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مقدمه
بر اساس توصیه مقام معظم رهبری در نخستین دیدار با هیئت محترم دولت )مورخ ۱۴۰۳/۶/۶( و در راستای رویکرد 
رئیس‌جمهور محترم و دولت چهاردهم، تدوین پیوست‌های عدالت برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان مرتبط با مأموریت‌های 

وزارتخانه‌ها در دستور کار قرار گرفت. 
بر  مبتنی  ارزیابی‌هایی  می‌کوشد  تصمیم‌سازی،  فرآیند  در  عدالت‌محور  نگاه  تقویت  هدف  با  عدالت  پیوست  کارگروه 
کاهش نابرابری را در خصوص مصوبات هیئت دولت ارائه دهد. این کارگروه با بهره‌گیری از دانش تخصصی صاحب‌نظران 
حوزه‌های گوناگون و با الهام از تجارب جهانی در ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بر عدالت اجتماعی، در پی آن است که صدای 
گروه‌های ذی‌نفع را در سیاست‌گذاری‌ها بازتاب دهد و حساسیت نظام تصمیم‌گیری را نسبت به پیامدهای ناعادلانه 
و  سیاست  اجرای  از  پیش  نابرابرساز  پیامدهای  تحلیل  و  شناسایی  برای  است  ابزاری  عدالت  پیوست  دهد.  افزایش 
فراهم‌سازی امکان اصلاح یا جبران آن‌ها در مراحل طراحی و تصویب. چنین مداخله‌ای می‌تواند به افزایش شفافیت، 

پاسخ‌گویی و مشروعیت اجتماعی سیاست‌ها در نگاه عموم یاری رساند.
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جدول 1: تشریح اطلاعات سیاست و پیوست عدالت
عنوان سیاست

مرجع ارائه دهندۀ 
قوه قضائیه )دادستانی کل کشور(سیاست

تقنینی - نظارتی )قانون‌گذاری با هدف حمایت از حقوق جمعی و عمومی(نوع سیاست 

فاطمه مقدسی، دکتری جامعه‌شناسی توسعهمسئول ارزیابی 
عطیه حمامی، کارشناس ارشد جامعه شناسی

حسین باقری زرین قبائی، دکتری حقوق و مشاور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیناظر علمی

تاریخ شروع یا پایان 
1404/3/20- 1404/5/۱۸ارزیابی

در حال تدوین، اجرا یا 
در حال بررسی و تصویب در فرایند قانون‌گذاریبازنگری بودن سیاست

اهداف و مقاصد 
سیاست

1. تقویت سازوکارهای نظارت بر اجرای حقوق عامه
2. مقابله با تبعیض، فساد، نقض حقوق زیست‌محیطی، سلامت و خدمات عمومی

3. افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی در قبال مردم

گروه‌های هدف سیاست
- کل جمعیت کشور

- دستگاه‌های اجرایی و خدمت‌رسان
- نهادهای نظارتی و قضایی

سایر گروه‌های متأثر از 
سیاست

- اقشار کم‌درآمد و محروم از خدمات
- اقلیت‌ها، حاشیه‌نشین‌ها، گروه‌های آسیب‌پذیر

- نهادهای مدنی و رسانه‌ها

گروه‌ها، افراد و ذینفعان 
مورد مشورت در ارزیابی 

سیاست

دکتر کامبیز نوروزی، حقوق‌دان
دکتر فرزانه عرفانی، دکتری حقوق و وکیل

محسن فتاحی، مدیر سابق اداره کل فرهنگی شهرداری تهران

رویکرد و روش‌شناسی 
تحلیل ساختاری نابرابری و عدالت اجتماعیارزیابی

متن لایحه و اسناد پشتیبانمنابع گردآوری داده‌ها
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جدول 2: بررسی کلیات سیاست

آبشار سیاستی اسناد پشتیبان :

قانون اساسی )اصول 3، 20، 22، 29، 30، 44(
دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه)بخشنامه شماره۱۰۰/۵۳۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۷ رییس قوه قضاییه(

بخشنامه مصادیق عمده و کلان حقوق عامه)مصوب 1401، دادستانی کل کشور(
منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران) مصوب سال 1395 در شورای عالی اداری(

پیشــینۀ اصلــی لایحــۀ پیشــنهادی، دســتور العمــل نظــارت و پیگیــری حقــوق عامــه اســت کــه از ســال 1397 در قــوه قضاییــه بــه اجــرا 
ــرد  ــن کارک ــل، مهم‌تری ــا در عم ــنهادی دارد ام ــۀ پیش ــه لایح ــادی ب ــباهت زی ــه ش ــم اینک ــل علی‌رغ ــتور العم ــن دس ــت. ای ــده اس در آم
اجرایــی آن در تعییــن تکلیــف بــرای انفــال، امــوال عمومــی و بیت‌المــال بــوده و بــا اعطــای قــدرت مضاعــف بــه دادســتان بــرای تعییــن 
تکلیــف امــوال، عمــاً پروســۀ حقوقــی تعییــن تکلیــف را تســریع کــرده اســت. عملکــرد موفــق این دســتورالعمل، ایــن احتمــال را پدید 

آورده اســت کــه همیــن مکانیســم بــرای تعییــن تکلیــف نقــض حقــوق عامــه در ســایر حوزه‌هــا نیــز امــکان پذیــر اســت. 

9 نقد اساسی بر کلیات سیاست:

عدم رعایت عدالت بین قوا:
در تعریــف حقــوق عامــه و مصادیــق نقــض آن، عدالــت بیــن قــوا رعایــت نشــده اســت. ایــن قانــون صرفــا بــا تمرکــز بــر نقــش قــوۀ 
ــه  ــادی ک ــوان دو نه ــه عن ــه ب ــوۀ مقنن ــه و ق ــوه قضایی ــش ق ــه نق ــی ک ــت، در حال ــده اس ــته ش ــه نوش ــوق عام ــق حق ــی در تحق اجرای

سیاســت‌گذاری و اجــرا در آن می‌توانــد حقــوق عامــه را متأثــر ســازد دیــده نشــده اســت. 
بــه عبارتــی قــوۀ قضاییــه بایــد در درجــۀ نخســت، بــه مصادیــق رعایــت حقــوق عامــه در ایــن نهــاد تمرکــز کنــد، مصادیقــی همچــون 
علنــی بــودن رســیدگی محاکــم، جلوگیــری از اطالــه دادرســی، کاهــش هزینــه هــای دادرســی، دسترســی بــه محاکــم و حقــوق عامــه 
مربــوط بــه زندانیــان از جملــه مهمتریــن مــوارد مرتبــط بــا حقــوق عامــه در ایــن دســتگاه اســت امــا در متــن لایحــه مــورد اشــاره قــرار 

نگرفتــه اســت. 
عــاوه بــر قــوۀ قضاییــه، قــوۀ مقننــه و ســایر نهادهــای قانون‌گــذار اعــم از شــورهای عالــی، مرجــع سیاســت‌گذاری‌هایی هســتند کــه 

می‌تواننــد حقــوق عامــه را متأثــر ســازند. 
عــاوه بــر ایــن در رســیدگی بــه حقــوق عامــه، تمرکــز بســیار زیــادی بــر اختیــارات دادســتانی اســت و تناســب اختيــارات و مســئولیت‌های 
مقامــات‌ دولتــی و قضایــی و در نتیجــه عدالــت بیــن مقامــات رعایــت نشــده اســت. دادســتان واجــد اختیاراتــی در مطالبــه مــوارد 

نقــض حقــوق عامــه اســت کــه وزارتخانه‌هــا و ســایر دســتگاه‌ها فاقــد ایــن اختیــار هســتند.
ــط  ــی ذیرب ــع قانون ــد مراج ــی و تأیی ــن اجتماع ــت و تأمی ــت عدال ــاس پیوس ــر اس ــد ب ــتان بای ــارات دادس ــال اختی ــن، اعم ــر ای ــاوه ب ع
صــورت پذیــرد. بــه عنــوان نمونــه، نمی‌تــوان دســتور قضایــی بــرای توقــف فعالیــت یــک بنــگاه اقتصــادی را بــدون لحــاظ تأثیــرات ایــن 
دســتورات در مســائلی نظیــر بیــکاری کارکنــان، بیمــه بیــکاری، کاهــش ســطح اشــتغال، کاهــش ســطح درآمــد کارکنــان، فقــر و.. صــادر 

نمــود و از ایــن جهــت لازم اســت ملاحظــات مربوطــه در تدویــن ایــن لایحــه پیش‌بینــی گــردد. 
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تمرکز نگاه فرد محور به حقوق عامه به جای نگاه حاکمیت محور:
بــه طــور کلــی افــراد ناقــض حقــوق عامــه نیســتند مگــر در مــواردی ماننــد تروریســم، جاسوســی یا تصــرف امــوال عمومــی. در حقیقت 
مــوارد محــدودی از نقــض حقــوق عامــه، نقــض توســط افــراد اســت. بخــش مهم‌تــر و بزرگتــری از نقــض حقــوق، بــه نظــام حکمرانــی 
بــاز می‌گــردد و اجــرا یــا عــدم اجــرای حقــوق عامــه اساســا در چارچــوب نظــام حکمرانــی معنــا دارد. حــق مســکن، حــق انتخــاب آزاد، 
حــق برخــورداری از محیــط زیســت ســالم، حــق آمــوزش رایــگان، حــق برخــورداری از دادرســی عادلانــه، حــق انتخــاب وکیــل در هــر دعوا، 
تابــع رفتــار نظــام حکمرانــی اســت و در آن افــراد دخالــت زیــادی ندارنــد و کیفیــت دســتگاه اجرایــی، قضایــی و مقننــه اســت کــه تحقــق 
ایــن حقــوق را ممکــن می‌کنــد. اگــر از ایــن منظــر نــگاه کنیــم، لایحــه اساســا بایــد نگاهــش را عــوض کنــد و ناظــر بــه ملــزم کــردن نظــام 
ــر ایــن باشــد کــه از عــدم اجــرای حقــوق عامــه  حکمرانــی بــه پذیــرش و اجــرای حقــوق عامــه، طراحــی شــود و تمرکــز قانــون بایــد ب
توســط دســتگاه‌های مختلــف، جلوگیــری کنــد و ضمــن احیــای حقــوق مکتســبه اشــخاص، نقــض حقــوق عامــه در ایــن دســتگاه‌ها 

را بــا تنبیــه مواجــه کنــد.

ابهام در تعریف حقوق عامه و مصادیق آن:
ابهــام موجــود در تعریــف حقــوق عامــه و مصادیــق نقــض حقــوق عامه)مــواد 1 و 2(، می‌توانــد روح قانــون را از محتــوا تهــی کنــد 
و بــه تولیــد حجــم عظیمــی از پرونده‌هــای قضایــی پیچیــده منجــر شــود. ادعــای لایحــۀ حقــوق عامــه در تعریــف ایــن مفهــوم، بــه 
ــه  ــد ب ــودن می‌خواه ــی ب ــطۀ کل ــه واس ــه ب ــن لایح ــی ای ــه عبارت ــت، ب ــاره اس ــورد اش ــی، م ــون اساس ــه در قان ــت ک ــی اس ــت ادعای کلیّ
جامعیــت قانــون اساســی، در تمامــی حوزه‌هــا بــه دادســتانی اختیاراتــی اعطــا کنــد. بنابرایــن تصویــب لایحــه، بــدون تعییــن تکلیــف 
بــر ســر مصادیــق حقــوق عامــه، هیــچ امــکان اثــری بــر وضعیــت تحقــق یــا عــدم تحقــق حقــوق مــردم نخواهــد گذاشــت و صرفــا بــر 
حجــم شــکایات و تعــدد پرونده‌هــای قضایــی خواهــد افــزود. بــرای حــل ایــن مســئله لازم اســت مصادیــق حقــوق عامــه در هــر ســه 
قــوۀ قضاییــه، مقننــه و اجرایــی، بــه تفکیــک مشــخص شــود تــا اساســا صیانــت از آن معنایــی داشــته باشــد و تــا جــای ممکــن ایــن 
مصادیــق بایــد دارای ویژگــی عینــی بــودن باشــند. بنابرایــن پیشــنهاد می‌شــود نهادهــا مصادیــق حقــوق عامــه را بــر مبانــی قوانیــن 

کلان بالادســتی، ارائــه کننــد و در متــن لایحــه ذکــر شــوند. 
 بــرای مثــال، در حــوزۀ رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، بــر اســاس بنــد )12( اصــل ســوم و اصــل )۲۹( قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایران 

و مــاده )1( قانــون ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی، مصادیق حقــوق عامــه عبارتند از: 
ایجــاد رفــاه و رفــع فقــر و برطــرف ســاختن هــر نــوع محرومیــت در زمینــه تغذیــه و مســکن و کار و بهداشــت و تعمیــم بیمــه، حقــوق 
مربــوط بــه بازنشســتگی، ازکارافتادگــی، فــوت، بیــکاری، پیــری، درراه‌ماندگــی، بی‌سرپرســتی و آســیب‌های اجتماعــی، حــوادث و 
ســوانح، ناتوانی‌هــای جســمی، ذهنــی و روانــی، بیمــه خدمــات بهداشــتی، درمانــی و مراقبت‌هــای پزشــکی، حمایــت از مــادران بــه 
خصــوص در دوران بــارداری و حضانــت فرزنــد، حمایــت از کــودکان و زنــان بی‌سرپرســت، ایجــاد بیــه خــاص بیــوگان، زنــان ســالخورده 

و خودسرپرســت، کاهــش نابرابــری و فقــر، امــداد و نجــات. 
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نادیده گرفتن حق نمایندگی عامه:
در حــوزۀ حقــوق عامــه، مــردم یــا نماینــدگان جامعــه بایــد بتواننــد شــکایت کننــد. منطقــا فــرد نمــی توانــد نماینــده عامــه باشــد امــا 
در نظــام حقوقــی بســیاری از دیگــر کشــورها، نهادهــای مدنــی مدافــع حقــوق عامــه انــد. عامــه در نهادهــای مدنــی جلــوه و بــروز دارد و 

ایــن نهادهــای مدنــی هســتند کــه صــدای عامــه انــد. نهادهــای مدنــی ســلول‌های حیاتــی حراســت از حقــوق عامــه انــد.
 نهادهــای مدنــی در ایــران، اجــازه دارنــد اعــام جــرم کننــد ولــی در ایــن لایحــه نیازمنــد حمایــت بیشــتر می‌باشــند. نظــام حکمرانــی 
نمی‌توانــد قیّــم عامــه باشــد، عامــه بــرای اعــام نقــض حــق خویــش بایــد نماینــدگان خــود را داشــته باشــند و ســاز و کار روشــنی بــرای 
طــرح شــکایت از نقــض حقــوق عامــه تعریــف شــود. در لایحــۀ پیشــنهادی هیــچ مکانیســم روشــنی بــرای طــرح شــکایت مشــخص 
نشــده اســت. بــدون طراحــی ســازوکاری روشــن بــرای اعــام نظــر عامــه، در عمــل تعییــن تکلیــف بــرای مصــداق عینــی نقــض حقــوق 

عامــه امکانپذیــر نیســت. 
عــاوه بــر ایــن، یکــی دیگــر از ســاز وکارهــای دادن حــق نمایندگــی بــرای عامــه در شناســایی مصادیــق نقــض حقــوق عامــه، بــه رســمیت 
شــناختن حــق شــرکت در اجتماعــات اعتراضــی اســت. افــراد بایــد بتواننــد در اعتــراض بــه نقــض حقــوق عامــه، اعتــراض کننــد و نظــام 
ــدون  ــی، ب ــای قضای ــی در نهاده ــی، تمرکزگرای ــور کل ــه ط ــن ب ــد. بنابرای ــن کن ــا را تضمی ــت آنه ــد امنی ــی، بای ــتگاه امنیت ــی و دس سیاس

مشــارکت کافــی نهادهــای اجتماعــی و مدنــی بــر روح لایحــه حاکــم اســت. 

یکسان پنداشتن ناظر و مجری:
نــگارش ســند ملــی رعایــت حقــوق عامــه کــه در مــادۀ )5( بــه عنــوان تکلیــف بــرای دســتگاه هــای اجــرا در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
بدیــن معنــی اســت ناظــر و مجــری را یکــی فــرض کــرده اســت. مجــری، مســلماً بــا نگاهــی بــاز مصادیــق نقــض حقــوق عامــه را تعریــف 
نمی‌کنــد و موافــق شفاف‌ســازی بــرای ســاز وکارهــای نقــض حقــوق عامــه نیســت. بنابرایــن نــگارش ســند ملــی توســط خــود 

ــند.  ــی باش ــد یک ــری نبای ــر و مج ــع ناظ ــارض مناف ــری از تع ــرای پیش‌گی ــت. ب ــر اس ــی بی‌ثم ــتگاه‌ها اقدام دس

تعارض با نگارش پیوست عدالت:
تکلیــف بــرای نــگارش ســند ملــی حقــوق عامــه، در عمــل با نگارش پیوســت عدالت محقــق خواهد شــد و این دو مکمل و هم‍پوشــان 

هســتند. بنابــر دســتور مقــام معظــم رهبــری، هــر طــرح و برنامه‌ای بایــد با در نظر گرفتــن پیامدهای آن بر عدالت نگاشــته شــود.

نقد بر فرایند نگارش و تصویب لایحه:
تصویــب لایحــۀ حقــوق عامــه، بایــد در فراینــد و طراحــی نیــز بــا نظرســنجی عمومــی انجــام گیــرد و اخــذ نظــر عمــوم در بــاب عمــوم 

عامــه، نیازمنــد روشــن شــدن مصادیــق حقــوق عامــه اســت.

بی‌توجهی لایحه به دسترسی آزاد به اطلاعات:
دسترســی آزاد بــه اطلاعــات، پیش‌نیــاز تحقــق حقــوق عامــه اســت. نهادهــای مدنــی بــرای فهــم نقــض حقــوق عامــه توســط دســتگاه 
هــای مجــری، بایــد بــه اطلاعــات عمومــی دســتگاه‌ها دسترســی داشــته باشــند. اجــرای قانــون دسترســی آزاد بــه اطلاعــات، پیش‌نیــاز 
تحقــق حقــوق عامــه اســت. روشــن کــردن و نورافشــانی فضــای تاریــک، بــه عامــه امــکان فهــم مــوارد نقــض حقــوق عامــه را می‌دهــد. 
بــرای مثــال، در حــوزۀ مســئلۀ آب، بایــد معلــوم شــود چــه شــرکت‌هایی مشــاور و تصمیم‌گیرنــد و مجــری طــرح هــا چــه گروه‌هایــی 
هســتند، چــه شــرکت‌هایی در خشــکاندن حــوزۀ آبخیــز دریاچــۀ ارومیــه نقــش داشــتند، کــدام شــرکت‌ها مشــاوره دادنــد و کــدام افــراد 
تصمیم‌گیــر بودنــد؟ آزادی بیــان و انتشــار اطلاعــات، در حــوزۀ نقــض حقــوق عامــه خاصیــت پیش‌گیرانــه دارد و اساســا مانــع از نقــض 

حقــوق از ســوی دســتگاه‌های اجرایــی می‌شــود. 

نادیده گرفتن حق علنی بودن دادگاه‌های مرتبط با حقوق عامه:
رســیدگی بــه نقــض حقــوق عامــه بایــد علنــی صــورت گیــرد. پنهــان بــودن رفتارهــای نظــام سیاســی، خــود از مهمتریــن مثــال هــای 
نقــض حقــوق عامــه اســت. بنابرایــن دادگاه‌هــای مرتبــط بــا نقــض حقــوق عامــه بایــد علنــی تشــکیل شــود. نهادهــای مدنــی شــاکی 
بایــد در دادگاه حضــور داشــته باشــند و کیفرخواســت و دفاعیــات بایــد در منظــر و مرعــای عامــه قــرار گیــرد. اگــر در سلســله مراتــب 

رســیدگی بــه جــرم بــه اثبــات رســید، مجــازات تعییــن شــود 
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جدول 3: تأثیر سیاست بر ذینفعان 

عنوان گروه
اثرپذیری 

از 
سیاست

مثبت/
منفی/
خنثی

مثال‌هایی از داده‌ها و شواهد گردآوری شده 
پیشنهاد اصلاح برای جلوگیری از تبعیضاین تأثیرات 

مثبت بلهسن
نسبی

اگر سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی‌شده در لایحه 
به‌درستی اجرا شوند، می‌توان انتظار داشت که 

کیفیت و دسترسی به خدمات عمومی مانند 
سلامت، آموزش و بهداشت برای گروه‌های سنی 

وابسته‌تر ـ به‌ویژه کودکان و سالمندان ـ بهبود 
یابد. با این حال، لایحه هیچ تعهد مشخصی برای 

تأمین حقوق سنی در قالب سیاست‌های رفاه 
اجتماعی قائل نشده است.

اصلاح ماده )۶( به‌نحوی که شاخص‌های 
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس چرخه 

عمر و با در نظر گرفتن تعهدات تأمین 
اجتماعی مرتبط با کودکان)مانند حمایت در 
بارداری، مراقبت‌های بهداشتی( و سالمندان 

)بازنشستگی، درمان رایگان و مراقبت‌های 
حمایتی( طراحی شود.

خنثی / بلهمعلولیت
منفی

لایحه فاقد زبان و تعهد روشن نسبت به حقوق 
خاص افراد دارای معلولیت است. نه در تعریف 
حقوق عامه، نه در مصادیق نقض این حقوق و 

نه در الزامات سند ملی حقوق عامه، نشانه‌ای 
از توجه به نیازها و آسیب‌پذیری‌های خاص این 

گروه دیده نمی‌شود. در نتیجه، بیم آن می‌رود که 
افراد دارای معلولیت در اولویت‌بندی نظارت‌ها و 

طراحی شاخص‌ها نادیده گرفته شوند.

در ماده )۵( تصریح شود که سندملی حقوق 
عامه باید شامل برنامه‌های ناظر بر تحقق 

حقوق افراد دارای معلولیت و تعهدات 
دستگاه‌ها در قبال آنان باشد؛ همچنین در ماده 
)۶(، شاخص‌های نظارت بر عملکرد دستگاه‌های 

اجرایی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تحقق 
دسترسی‌پذیری و شمول اجتماعی برای این 

گروه قابل پایش باشد.

خنثی / بلهجنسیت
منفی

سیاست فاقد نگاه جنسیتی به تبعیض در 
آموزش، اشتغال، سلامت و خدمات عمومی 

است.

در ماده )۵( تصریح شود که سند ملی حقوق 
عامه باید شامل تعهدات دستگاه‌ها برای 

تحقق عدالت جنسیتی باشد؛ از جمله طراحی 
شاخص‌های تفکیکی و گزارش‌دهی مبتنی بر 

جنسیت.

گروه 
بلهدرآمدی

مثبت 
بالقوه 

/ منفی 
بالفعل

لایحه هیچ اشاره‌ای به حقوق یا تعهدات نهادهای 
تأمین اجتماعی ندارد؛ در حالی که بیمه بیکاری، 

بازنشستگی، درمان و حمایت از خانواده‌های 
فاقد درآمد پایدار، از ابزارهای جبران فقر و نابرابری 

هستند.

در ماده )۵( الزام شود که سند ملی حقوق 
عامه شامل تعهد دستگاه‌ها به تأمین حداقلی 

حقوق رفاهی اقشار کم‌درآمد )در حوزه‌هایی 
مانند بیمه بیکاری، درمان رایگان و حمایت‌های 
معیشتی( باشد و گزارش‌های عملکرد برمبنای 

شاخص‌های نابرابری طبقاتی تنظیم شود.

محل 
خنثی / بلهسکونت

منفی

تفاوت‌های مناطق محروم و برخوردار نادیده 
گرفته شده؛ لایحه بی‌تفاوت به عدالت فضایی 

است.

در ماده ۵ تصریح شود که سند ملی حقوق 
عامه باید شامل شاخص‌های ناظر بر 

عدالت فضایی باشد. همچنین در ماده )۶(، 
شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها باید 

با تفکیک منطقه‌ای )شهر، روستا، مناطق 
حاشیه‌ای و محروم( طراحی شود.
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عنوان گروه
اثرپذیری 

از 
سیاست

مثبت/
منفی/
خنثی

مثال‌هایی از داده‌ها و شواهد گردآوری شده 
پیشنهاد اصلاح برای جلوگیری از تبعیضاین تأثیرات 

نوع 
خنثیبلهسکونت

لایحه اشاره‌ای به نابرابری در دسترسی به 
خدمات عمومی براساس نوع سکونت ندارد. 

درحالی‌که گروه‌هایی مانند مستأجران، ساکنان 
مناطق غیررسمی یا بی‌خانمان‌ها به‌طور 

ساختاری با تبعیض مواجه‌اند.

در ماده )۵( پیش‌بینی شود که سندملی 
حقوق عامه شامل تعهدات دستگاه‌ها برای 

رفع تبعیض مبتنی بر نوع سکونت باشد، از 
جمله طراحی برنامه‌های حمایتی ویژه برای 

مستأجران کم‌درآمد، بی‌خانمان‌ها و ساکنان 
سکونتگاه‌های غیررسمی. همچنین در ماده 

)۶(، شاخص‌های ارزیابی عملکرد باید به تفکیک 
نوع سکونت طراحی شوند.

خنثیبلهمذهب

در برخی موارد، برخی اقلیت‌ها در بهره‌مندی از 
خدمات عمومی، از جمله در حوزه‌هایی مانند 

تأمین اجتماعی، با تبعیض مواجه بوده‌اند. برای 
نمونه، در گذشته برخی نظرات فقهی درباره 

قطع مستمری برخی اقلیت‌ها صادر شد که نقض 
صریح حقوق آنان بود و تنها با مداخله مقام 

معظم رهبری حل‌وفصل شد. این نشان می‌دهد 
که فقدان تصریح بر لزوم بی‌طرفی مذهبی در 

اجرای حقوق عامه، می‌تواند به تفسیرهای 
تبعیض‌آمیز منجر شود. تأمین حقوق عامه باید 

غ از گرایش‌های مذهبی  برای همه شهروندان، فار
آنان، تضمین شود.

در ماده )۲(، بند مستقلی افزوده شود که 
غ از دین،  تصریح کند حقوق عامه باید فار

مذهب یا گرایش اعتقادی افراد، به صورت 
برابر تأمین شود؛ همچنین مصادیق تبعیض 

مذهبی در دسترسی به خدمات عمومی به‌طور 
مشخص مورد شناسایی و ممنوعیت قرار گیرد.

خنثیبلهقومیت

سیاست پیشنهادی به تفاوت‌های قومی در 
بهره‌مندی از خدمات عمومی توجه ندارد. 

نابرابری‌های زبانی، فرهنگی و منطقه‌ای میان 
اقوام مختلف)کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، ترک، 

لر و..( می‌تواند منجر به تبعیض ساختاری 
در دسترسی به آموزش، اشتغال، سلامت و 

مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری شود. برای 
مثال، محدودیت در آموزش به زبان مادری، یا 
عدم تخصیص منابع متوازن به مناطق دارای 

اکثریت قومی خاص، مصادیقی از بی‌توجهی به 
عدالت قومی است. فقدان شاخص‌های تفکیکی 

و فقدان تعهدات روشن برای رفع تبعیض‌های 
قومی، زمینه‌ساز تعمیق نابرابری است.

در ماده )۵( تصریح شود که سندملی حقوق 
عامه باید شامل تعهدات دستگاه‌ها برای رفع 

نابرابری‌های قومی در دسترسی به حقوق 
اجتماعی و خدمات عمومی باشد. 
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عنوان گروه
اثرپذیری 

از 
سیاست

مثبت/
منفی/
خنثی

مثال‌هایی از داده‌ها و شواهد گردآوری شده 
پیشنهاد اصلاح برای جلوگیری از تبعیضاین تأثیرات 

گروه‌های در 
حاشیه )زنان 

سرپرست 
خانوار، 

مهاجران، 
بی‌خانمان‌ها، 

زندانیان، 
کودکان فاقد 

حمایت، 
سالمندان 
فاقد درآمد 

و...(

خنثی / بله
منفی

لایحه فاقد سازوکار مشخصی برای شناسایی 
و جبران نابرابری‌های نهادی علیه گروه‌های در 

حاشیه است. این گروه‌ها معمولاً دسترسی 
محدودی به منابع، اطلاعات، و حمایت‌های 

قانونی دارند. به‌طور خاص، در مورد زندانیان 
و افراد درگیر با نظام قضایی، توجهی به 

شاخص‌های کرامت انسانی، دسترسی به وکیل، 
رسیدگی علنی و هزینه‌های دادرسی نشده است. 

همچنین حقوق رفاهی اقشار کم‌درآمد مانند 
بی‌خانمان‌ها یا سالمندان فاقد درآمد نادیده 
گرفته شده و در اسناد نظارتی یا شاخص‌های 

پایش نیز بازتاب نیافته است.

در ماده )۵( تأکید شود که سندملی حقوق 
عامه باید دارای پیوست تأمین اجتماعی 

برای شناسایی و جبران نابرابری نهادی علیه 
گروه‌های در حاشیه باشد)زنان سرپرست 

خانوار، بی‌خانمان‌ها، کودکان بدون حمایت، 
سالمندان فاقد درآمد، زندانیان و..(. همچنین 

باید تعهدات حمایتی با ارجاع به اصل )۲۹( 
قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و تأمین اجتماعی، به‌صورت صریح در سند ذکر 
شود. در ماده )۶( نیز شاخص‌های عملکرد باید 
میزان تحقق دسترسی‌پذیری، کرامت و حمایت 
اجتماعی برای این گروه‌ها را قابل‌سنجش کند.
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جدول 4: ارزیابی تأثیرات منفی و مثبت سیاست بر عدالت 

توضیح ارجاع به 
مواد قانون تأثیرات منفی

علی‌رغم آنکه در ماده )۱( به صورت کلی از حقوق اجتماعی)مانند سلامت، آموزش، 
مسکن،..( نام برده شده لیکن هیچ اشاره‌ای حتی در سطح کلیات به مصادیق 

نهادینه‌شده و تثبیت‌شده‌ای از حقوق عامه، نظیر حقوق تأمین اجتماعی نشده است. 
این در حالی است که حقوقی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیکاری، درمان، حمایت 

از بی‌سرپرستان، مادران و کودکان، زنان خودسرپرست و کاهش فقر و نابرابری، از 
روشن‌ترین مصادیق حقوق عامه هستند. نبود این موارد در تعریف یا مصادیق، باعث 

می‌شود ظرفیت‌های کلیدی برای شناسایی و صیانت از این حقوق، از مسیر این لایحه به 
حاشیه رانده شوند و در عمل هیچ الزام بودجه‌ای، تعهد زمانی یا نظام پایش برای اجرای 

این حقوق در سطوح مختلف تعیین نشود. مادۀ 1 

نوع نگاه  به 
»حقوق عامه«، 

ابهام در مصادیق 
و نسبت آن با 

نابرابری

بند )الف( ماده )1( این لایحه، حقوق عامه را به طور مشخص تعریف نکرده بلکه به 
قانون اساسی یا دیگر قوانین و مقررات ارجاع داده است. در بخشنامه، مصادیق حقوق 
عامه ابلاغی سازمان بازرسی، )103( مورد مصداق شناسایی شده است لیکن در قانون 

یا دستورالعملی صراحتاً به این مصادیق اشاره نشده مثلاً در دستورالعمل نظارت 
و پیگیری حقوق عامه ماده )1( تعریف حقوق عامه دقیقاً عین عبارات به کار رفته در 

ماده )1( این لایحه است. بنابراین تعاریف کلی و مبهم، معرف هیچ است و گاهاً حتی به 
نقض غرض می انجامد؛ زیرا با  عدم ذکر مصادیق به طور متعیّن، سبب گسترش نظام 

اتفاقی- سلیقه‌ای قضایی می‌گردد.

تشخیص مصادیق حقوق عامه پیچیدگی‌هایی دارد که در این ماده نادیده گرفته 
شده است. به عنوان مثال، در بند »ت« این ماده به تحمیل شرایط غیرعادلانه در 

متن قراردادهای مربوط به عموم مردم اشاره شده است اما عبارت »تحمیل شرایط 
غیرعادلانه « جای تفسیر دارد یا بند )ج( مبنی‌بر عدم انجام وظایف قانونی، نیاز به 

تعریف دارد. در واقع، می‌توان گفت موارد نقض حقوق عامه اگر معطوف به وظایف 
معمول دستگاههای اجرایی باشد، قابل تعریف و تشخیص است اما موارد پیچیده ای 

وجود دارد که به راحتی قابل تشخیص و اثبات نیست. به عنوان مثال، شرایطی را در 
نظر بگیریید که به خاطر عدم اطلاع رسانی صحیح راجع به یک سیاست، اعتماد عمومی 
جریحه دار شده است. مانند موضوع افزایش قیمت بنزین در چند سال قبل... اما اثبات 

این موضوع که حقوق عامه به خطر افتاده نیاز به مطالبه عمومی دارد و در متن این 
لایحه سازوکاری برای این موضوع وجود ندارد.

ماده 2

تعریف »نقض« این حقوق، به »سلب یا محدودیت برای عموم یا بخش قابل توجهی 
از جامعه« مشروط شده است. این یعنی لایحه بیشتر به خطرات فراگیر توجه دارد نه 

نابرابری‌های ساختاری و گروه‌محور)مثلاً محرومیت‌های طبقات پایین یا اقلیت‌ها( و 
در نتیجه  لایحه در مقام تعریف، به مسئله نابرابری‌های اجتماعی اشاره دارد اما آن را 

به‌عنوان یک اولویت مستقل و ساختارمند درک نمی‌کند و نابرابری‌هایی که مختص 
اقلیت‌ها و گروه‌های اجتماعی‌اند، در اولویت این سند قرار ندارد.
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توضیح ارجاع به 
مواد قانون تأثیرات منفی

ستون فقرات اجرایی این لایحه »دادستان کل کشور« است و اختیارات گسترده‌ای در 
شناسایی، پیگیری و حتی توقف فعالیت‌ها برای این مقام پیش‌بینی شده است. بر 

اساس بند )2( اصل )156( قانون اساسی، احیای حقوق عامه وظیفۀ قوه قضاییه است 
اما این بدان معنا نیست که تمام کار برعهدۀ قوه‌قضائیه است. در این متن دادستان 

کل را به عنوان کسی که می‌تواند شکایت کند، در نظر گرفته است. این درحالی است که 
موضوع شکایت نباید منحصر به دادستان کل باشد. این تمرکز شدید نه‌تنها عدالت بین 
قوا را مخدوش می‌کند، بلکه عدالت بین مقامات را نیز نقض می‌نماید؛ چرا که اختیارات 
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر نهادهای تخصصی را که دارای مسئولیت سیاست‌گذاری 
و اجراء هستند، عملاً به حاشیه می‌برد. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند وزارت رفاه، 

وزارت بهداشت یا سازمان برنامه و بودجه کشور امکان ایفای نقش فعال در تحقق 
حقوق عامه را از دست می‌دهند. این در حالی است که تحقق مؤثر حقوق عامه مستلزم 

همکاری ساختاری و هم‌افزایی سیاستی میان نهادهای اجرایی، قضایی و قانون‌گذار 
است.

از سوی دیگر، ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای پیگیری نقض حقوق عامه در این لایحه 
عمدتاً ماهیتی واکنشی و قضایی دارند، نه ساختاری و سیاست‌گذارانه. تمرکز اختیارات 

در نهاد قضایی، بدون حضور نهادهای ناظر مستقل، سازوکارهای شفاف پاسخ‌گویی 
و امکان اعتراض عمومی، می‌تواند به اجرای گزینشی، سلیقه‌ای یا حتی سیاسی 
احکام منجر شود. این خطر زمانی دوچندان می‌شود که تصمیمات مهمی مانند 

توقف فعالیت‌های اقتصادی یا خدمات عمومی بدون ملاحظات رفاهی و اجتماعی 
اتخاذ شوند. با وجود آنکه این نوع تصمیمات می‌توانند تبعات گسترده‌ای برای اقشار 

آسیب‌پذیر داشته باشند، در لایحه هیچ سازوکار الزام‌آوری برای ارزیابی تخصصی و 
چندبُعدی آن‌ها پیش‌بینی نشده است. برای مثال، لزوم بهره‌گیری از نظر کارشناسان 

حوزه سیاست‌گذاری اشتغال و اقتصاد در صدور دستور توقف فعالیت اقتصادی دیده 
نشده است؛ در حالی که دادستان، پیش از صدور چنین دستوری، باید ملزم به پیوست 

کارشناسی مستند از سوی متخصصان مربوطه باشد.

مواد ۳، ۱۰، ۱۱، 
18 ،۱۵

ماهیت 
واکنشی لایحه 
و تمرکز شدید 

اختیارات در نهاد 
قضایی بدون 
مکانیسم‌های 

کنترلی

مشارکت نهادهای اجتماعی، مدنی و تشکل‌ها در تعریف مصادیق حقوق عامه، نظارت 
و اجرای آن بسیار محدود دیده شده است. لایحه به‌شدت قضایی‌محور است.

بر اساس مادۀ )4( ین موضوع که پیش‌نویس مقررات باید در اختیار تشکل‌های ذی‌ربط 
قرار گیرد اگر اجرایی شود، می‌تواند نوعی مشارکت اجتماعی در سیاست‌گذاری باشد 
اما در بند )پ( ماده )4( پاسخگویی به درخواست شهروندان است و با توجه به سایر 
گزاره‌ها می‌توان استنباط کرد که دغدغۀ سیاست‌گذار در واقع همان مکاتبات اداری 
است که ظرف یک ماه باید جواب دریافت کنند یا در بند »ت« به اخذ نظر تشکل‌های 
غیردولتی اقتصادی در زمینه کسب و کار اشاره شده است اما جایی برای تشکل‌های 

غیراقتصادی در نظر گرفته نشده است.  

کل لایحه و 
به طور خاص 

ماده ۴ 

فقدان سازوکار 
برای مداخله 

نهادهای 
اجتماعی و مدنی 

و
محدود دیدن 

مشارکت 
تشکل‌های 

ذی‌ربط
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توضیح ارجاع به 
مواد قانون تأثیرات منفی

با وجود اشاره به تبعیض در اجرای قانون، هیچ‌گونه شاخص یا سازوکار عملیاتی 
برای شناسایی و رفع تبعیض ساختاری در حوزه‌هایی مانند اشتغال یا آموزش دیده 

نمی‌شود.
ماده ۲ و ماده 

۵

سکوت کامل در 
برابر نابرابری‌های 

ساختاری 
)طبقاتی، 
جنسیتی، 
منطقه‌ای(

هیچ ماده‌ای به‌طور مشخص از حقوق زنان، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌های مذهبی یا 
قومی، مهاجران، یا ساکنان مناطق حاشیه‌ای نام نبرده است. کل لایحه

بی‌توجهی به 
حقوق گروه‌های 

در حاشیه یا 
آسیب‌پذیر

دریافت گزارش‌های مردمی صرفاً به ابتکار دادستان کل موکول شده است. نظام 
گزارش‌گیری مردمی فعال و شفاف برای حمایت از شهروندان در برابر نهادها پیش‌بینی 

نشده است.

ماده ۱۵ )بند 
ح(

عدم پیش‌بینی 
سازوکار شکایت و 
مشارکت مردمی

تشخیص نهایی در تعارض‌ها، ابهام‌ها و اختلافات با دادستان کل است؛ نبود مرجع ناظر 
مستقل ممکن است سبب برخورد گزینشی یا سیاسی با مفاهیم »حقوق عامه« شود. ماده ۱۸

ریسک تفسیر 
سلیقه‌ای و 
سیاسی از 

مصادیق نقض 
حقوق عامه

دادستان می‌تواند دستور توقف فعالیت بدهد، اما تبعات اجتماعی آن )مانند بیکاری، 
اختلال در خدمات عمومی( لحاظ نشده‌اند.

ماده ۱۱ و 
تبصره‌های آن

امکان صدور 
دستور توقف 
فعالیت‌های 

اقتصادی بدون 
ملاحظات 
اجتماعی

توضیح  ارجاع به 
مواد قانون تأثیرات مثبت

ماده )۵( لایحه دولت را موظف می‌کند "سند ملی رعایت حقوق عامه" را با مشارکت 
نهادهای کلیدی تنظیم کند. اگر این سند با داده‌های نابرابری، شاخص‌های عدالت 
اجتماعی و برنامه‌ریزی منطقه‌ای همراه شود، می‌تواند به ابزاری مؤثر برای اصلاح 

تدریجی تبعیض‌های ساختاری در سطوح مختلف اجرایی )ملی، استانی، شهرستانی( 
تبدیل شود.

ماده ۵

ایجاد ظرفیت 
سیاست‌گذاری 

ساختارمند برای 
عدالت اجتماعی 

از طریق سند 
ملی
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توضیح  ارجاع به 
مواد قانون تأثیرات مثبت

دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند قوانین و دستورالعمل‌ها را منتشر کنند، به 
درخواست‌های مردمی پاسخ دهند، و پیش‌نویس مقررات را در اختیار تشکل‌ها بگذارند 

که گامی در جهت شفاف‌سازی است.
ماده ۴

الزام دستگاه‌ها 
به پاسخ‌گویی و 
شفافیت بیشتر

دادستان کل کشور می‌تواند درخواست ابطال آیین‌نامه‌ها و تصمیمات مغایر با حقوق 
عامه را از مراجع صالح بخواهد؛ ابزاری مهم برای اصلاح رویه‌های تبعیض‌آمیز. ماده ۱۹

ایجاد امکان 
ابطال مقررات و 
رویه‌های خلاف 

حقوق عامه

برای اولین بار اجرای حقوق عامه به شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارکنان و دستگاه‌ها 
پیوند خورده است که در صورت تکمیل، می‌تواند به پاسخ‌گویی نهادها در برابر مردم 

منجر شود.
ماده ۶

پیش‌بینی 
شاخص‌های 

نظارتی در 
ارزیابی عملکرد 

دستگاه‌ها

دولت موظف به پیگیری قضایی آسیب به حقوق عمومی در سطح بین‌المللی است که 
می‌تواند از حقوق اتباع یا منافع ملی در برابر تخلفات فراملی صیانت کند. مواد ۷ و ۸

امکان پیگیری 
دعاوی 

بین‌المللی در 
حوزه حقوق 

عامه
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جدول 5: ارزیابی نهایی

بله/تصمیم نهایی
توضیحاتخیر

خیرتأیید سیاست

تعدیل و اصلاح 
بلهسیاست

ــه  ــاراتی ب ــد ۲، ۵ و ۶( اش ــواد لایحه)مانن ــی م ــه در برخ ــه اگرچ ــد ک ــان می‌ده ــه نش ــی لایح بررس
ــی و  ــجام مفهوم ــد انس ــد و فاق ــارات پراکنده‌ان ــن اش ــا ای ــود ام ــده می‌ش ــری دی ــق نابراب مصادی
اولویت‌بنــدی هســتند. ابهــام در تعریــف حقــوق عامــه و عــدم شــفافیت در تعییــن مصادیــق آن، 
به‌ویــژه در حــوزه مهــم تأمیــن اجتماعــی، می‌توانــد اثربخشــی لایحــه را محــدود کــرده و زمینــه 
نقــض حقــوق تضمین‌شــده در قوانیــن بالادســتی را فراهــم آورد. بــه عــاوه، تمرکــز نامتناســب 
لایحــه بــر نقــش قــوۀ اجرایــی، باعــث غفلــت از نقــش حیاتــی قــوۀ قضاییــه و قــوۀ مقننــه در 

ــت. ــده اس ــه ش ــوق عام ــت‌گذاری حق ــت و سیاس حفاظ
عــاوه بــر ایــن، تمرکــز اصلــی لایحــه بــر ابزارهــای واکنشــی و قضایــی اســت و نــه بــر شناســایی و 
اصــاح ســازوکارهای بازتولیــد نابرابــری در حوزه‌هایــی ماننــد آمــوزش، ســامت، محیط‌زیســت و 
عدالــت فضایــی. در ایــن حیطــه مــاده )۵( ظرفیــت آن را دارد کــه در صــورت بازطراحــی و تعریــف 
شــاخص‌های روشــن، بــه ابــزاری ســاختاری بــرای پایــش و کاهــش نابرابــری تبدیــل شــود. بنابراین 
لازم اســت مــواد )5( و )6( لایحــه به‌صــورت کامــل بازنویســی شــود تــا ســندملی حقــوق عامــه 
به‌روشــنی شــامل تعهــدات دســتگاه‌ها بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و حقــوق گروه‌هــای متنــوع 
اجتماعــی باشــد؛ از جملــه: زنــان، ســالمندان، کــودکان، افــراد دارای معلولیت، اقــوام، اقلیت‌های 
دینــی، گروه‌هــای کم‌درآمــد، ســاکنان مناطــق محــروم و ســایر گروه‌هــای در حاشــیه. ایــن تعهــدات 

بایــد بــا شــاخص‌های تفکیکــی و نظــام پایــش مبتنــی بــر عدالــت اجتماعــی همــراه باشــند.
در حــوزۀ اجــراء، تمرکــز اختیــارات در دادســتانی و فقــدان ســازوکارهای مشــارکت اجتماعــی و 
پاســخگویی، مخاطــرات تفســیرهای ســلیقه‌ای و اجــرای گزینشــی را افزایــش می‌دهــد. بنابرایــن 
در شــکل فعلــی، لایحــۀ پیشــنهادی از منظــر عدالــت اجتماعــی ناقــص اســت و حتــی می‌توانــد بــه 
تشــدید نابرابــری منجــر شــود، مگــر آنکــه بــا اصلاحاتــی در زمینــه شــاخص‌های نابرابری، مشــارکت 
اجتماعــی، تحدیــد قــدرت متمرکــز قضایــی و شفاف‌ســازی مصادیــق حقــوق عامــه بــه ویــژه در 

حــوزه تأمیــن اجتماعــی بازنگــری شــود.

حفظ و تداوم 
خیرسیاست

توقف و حذف 
خیرسیاست







بر کارایی و موفقیت  اثرگذار  از عوامل مهم  شایسته‌گزینی مدیران یکی 
سازمان‌های اداری است. انتخاب افراد متخصص و متعهد متناسب با 
ارزیابی  نیازمند  و  مهم  امری  سازمان،  برنامه‌های  و  نیازها  و  چشم‌انداز 

است. علمی  و  سنجیده  شاخص‌های  بر  مبتنی  دقیق 
با آغاز دولت چهاردهم و در راستای رویکرد دولت مبنی بر انتخاب مدیران 
متخصص و توانمند، به ابتکار مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
طراحی فرایند شایسته‌گزینی مدیران کل استانی در دستور کار قرار گرفت. 
و  متخصص  افراد  همه  برای  برابر  فرصت‌های  ایجاد  هدف  با  فرایند  این 
سنتی  سازوکارهای  اصلاح  موجود،  استعدادهای  شناسایی  توانمند، 
برای  نهادی  ساختاری  ایجاد  و  افراد  انتصاب  غیرمتعارف  روش‌های  و 
انتخاب مدیران استانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طراحی و به 
تخصص‌گرایی،  سازمانی،  عدالت  فرایند،  این  در  مهم  اصول  درآمد.  اجرا 

شایسته‌گزینی و انتخاب درون سازمانی است. 
وزارت  استانی  کل  مدیران  انتخاب  فرایند  رو،  پیش  مدیریتی  گزارش  در 

است. شده  مستندسازی  و  تشریح  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون، 
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